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درکنار جنگلی سر سبز، دشتی زیبا، 
پر از گل های رنگارنگ وجود داشت. 

اسم این دشت )) دشت ناز (( بود. 
بیدار  خانم  خورشید  وقتی  روزها 
باز  آفتاب  نور  زیر  گل ها  می شد، 
روی  پروانه ها  و  زنبورها  می شدند، 
آن ها  شهد  از  و  می نشستند  گل ها 

استفاده می کردند. 
بویی در  یک روز گل زیبا و خوش 

دشت ناز رویید.
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به خاطر زیبایی و خوش بویی این گل، 
او  اطراف  زیادی  زنبورهای  و  پروانه ها 
جمع شدند. اما این گل اخلاق خیلی بدی 
داشت، او گل مغروری بود. در همسایگی 
گل مغرور، کرم خاکی مهربانی زندگی 
می کرد که باعث طراوت و شادابی گل 
این که  از  بود. کرم خاکی  مغرور شده 
خیلی  می کرد  زندگی  زیبا  گل  کنار  در 
وجود  از  مغرور  گل  اما  بود.  خوشحال 

کرم خاکی اصلا خوشحال نبود.


